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  فصل اول
  درس اول

  

1.   

  
  يدشب) خور    الف) چشم .2

  ها ) نعمتت    ) هوشيار كردن ـ آگاه ساختنپ

   برناجوان:   مستمعشنونده:   عجبشگفت:  .3

  سعادتخوشبختي:   مسخرّرام: 

  گونه كه شايسته اوست ممكن نيست. هاي خداوند باشد و سپاسگزاري از خدا آن نعمتتواند شكرگزار همه  گاه نمي الف) انسان هيچ .4
  پذير نيست و او جايگاهي فراتر از فهم انسان دارد.  ب) درك خداوند براي انسان امكان

  نيازمند پاسخ  .5

  اقرارب)   نهارالف)  .6
  مستمعيت)   تسبيحپ) 
  الوان) ج  تقديرث) 
  جهالتح)   عاجزچ) 
  معرفتد)   افسارخ) 

   رهايي: فراغ  پافشاري: اصرار .7
 پست و ذليل: خوار  قدردان: شكرگزار
  سرگشته: حيران

8.   
  حيران: متحير ـ حيرت ـ تحير    تعقلّ ـ ) عقل: عاقل ـ معقولالف

  عاجز: عجوزه ـ معجزه ـ عجز    فهم: فهيم ـ مفهوم ـ استفهام
  عدد: اعداد ـ معدود ـ تعدد    كرم: اكرام ـ كريم ـ كرامت

  شكر: شاكر ـ مشكور ـ تشكّر    م: نعمت ـ تنّعم ـ متنعمانعا

  5و  4ت) ابيات   6و  1پ) ابيات   7و  3، 2ب) ابيات 
ها را غيرقابل شمارش كرده و انسان را از شكرگزاري آن نـاتوان سـاخته    هاي خدا آن توان گفت زياد بودن نعمت ) مي3ث) با توجه به بيت (

  است. 

  باشد. مي» آسمان چرخنده«بوده است كه معناي آن » ر گردانسپه«ج) اين عبارت در حقيقت 

  نظير: كيوان ـ سپهر ـ ماه ـ ناهيد ـ مهر : مراعاتي ماه و ناهيد و مهر خداوند كيوان و گردان سپهر / فروزنده .9
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  اس: هست ـ بستجن: نداند كس او را چو هست / ميان بندگي را بيايدت بست ستودن
  تضاد: ليل ـ نهار    : جناس: نهار ـ بهار و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهارليل با مدادي كه تفاوت نكند 

  اقرار ندارد.  تشخيص: دل    د راكه ند: تكرار: ندارد آفرينش همه تنبيه خداوند دل است / دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار
  خداوند در هر دو مصرع

  دل در هر دو مصرع
   : تشخيص: تسبيح گفتن كوه و دريا و درختاناند / نه همه مستمعي درك كند اين اسرار در تشبيه كوه و دريا و درختان همه

  نظير: كوه ـ دريا ـ درخت مراعات
  : تشبيه: تا كي آخر چو بنفشه سرغفلت در پيشبنفشه سر غفلت در پيش / حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار نتا كي آخر چو

  تن بنفشهشداتشخيص: سر غفلت در پيش 
  تضاد: خواب ـ بيدار

10.   

  الف

   مشبه: غنچه

  ب

  مشبه: حذف شده (تو)
  به: بنفشه مشبه  به: لبخند مشبه
  شبه: سرغفلت در پيش داشتن وجه  شبه: باز شدن وجه

  ادات تشبيه: چو  ادات تشبيه: مثل
       

  پ

   عنبمشبه: 

  

  انار مشبه:
 حقهّ ياقوت به: مشبه   زر به: مشبه
  حذف شده (سرخ بودن) شبه: وجه  حذف شده (درخشندگي) شبه: وجه

  حذف شده ادات تشبيه:  حذف شده ادات تشبيه:
ها  تركيبهايي كه در بيت قبل ديديم. به اين  افتد. مثل همين نمونه اليه اتّفاق مي ها تشبيه در يك تركيب مضاف و مضاف نكته: بعضي وقت

 شوند. هاي تشبيهي ادات تشبيه و وجه شبه حذف مي گوييم. در اضافه اضافه تشبيهي مي

  ت

   مشبه: هر كه

  ث

  مشبه: روناك
  به: بيد مشبه  به: نقش مشبه
  شبه: به خود لرزيدن وجه  شبه: فكرت نكردن وجه

  ادات تشبيه: مثل  ادات تشبيه: حذف شده
       

  ج

     اردبيلمشبه: زمستان
     به: قطب مشبه
     شبه: سرد بودن وجه

     ادات تشبيه: مانند
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  درس دوم
1.   

  
  ـ ساخته ـ مخلوقالف) صنع  .2

  دريا بحر:  خشكي بر:  گياهان  نباتات:ب) 
  زيبايي پ) جمال:
  تنها ت) خلوت:

  رها شدنث) رستنم: 

  زده شگفت ت)  تخت پادشاهيپ)   كمان رنگينب)   زندانالف)  .3

  ميغابر:   بساط فرش: .4
  معرفت شناخت:  مدهوش سرگشته:

  فروتني تواضع:  محبس، حبس زندان:
  ديبا پارچه گران قيمت:  رستن، وارهيدن رها شدن:

  قنديل چراغدان:  جوانب اطراف:
  قناعت راضي شدن:  تماشا گردش كردن:

ر دنبال گونه بمان. اما اگ خواهي انجام بده و همين ه ميچ ببندي هر آن هاي عظمت خدا خواهي چشم و گوشت را در مقابل نشانه اگر ميالف)  .5
  باز كن و در عظمت خلقت خدا تفكّر كن. معرفت و شناخت خدا هستي چشم

  را ندارد.  گنجد و انسان توانايي درك عظمت آن هاي كوچك انسان نمي بزرگي آفرينش پروردگار در چشم ب)

  كتاب كار موجود است. 25در صفحه  نيازمند پاسخ .6

¬چشم مختسر ولكن ـ ¬ولاكنبساط زمين ـ ¬بصاط زمين ها و نهرها ـ  بيابان¬ها و نحرها بيابانقوس قزح ـ ¬زحغقوس  .7

  منحني¬منهنيمدهوش و متحير ـ ¬مدهوش و متهيرقناعت ـ ¬غناعتچشم مختصر ـ 

  علامات: علائم ـ علامت ـ معلومب)   الف) بساط: بسيط ـ انبساط ـ منبسط .8
  صنع: مصنوع ـ تصنّعي ـ صانعت)   پ) عجايب: عجب ـ تعجب ـ عجيب

  هحبس: محبوس ـ محبس ـ حبسيج)     تحير ـ حيرت ـ حيرانمتحير: ث) 
  اند. ها اشعاري هستند كه شعرا در حبس و گرفتاري سروده نكته: حبسيه

9.   

1  

   مشبه: عالم

2  

  مشبه: زمين
  به: فرش مشبه  به: خانه خدا مشبه
  شبه: (گستردگي) وجه  شبه: حذف شده وجه

  حذف شدهادات تشبيه:   ادات تشبيه: حذف شده
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3  

  مشبه: آسمان (حذف شده)

4  

  مشبه: چراغ
  به: ماه مشبه  ستونبه: سقفي بي مشبه
  شبه: (نوراني بودن) وجه  شبه: (بدون ستون برافراشته شدن) وجه

  ادات تشبيه: حذف شده  ادات تشبيه: حذف شده
        

5  

   مشبه: آفتاب

6  

  مشبه: ستارگان
  به: قنديل مشبه  به: شعله مشبه
  شبه: (نوراني بودن) وجه  شبه: (درخشندگي و گرما) وجه

  ادات تشبيه: ندارد.   ادات تشبيه: حذف شده

  كدام: صفت پرسشي (وابسته پيشين)  هسته: چشمه الف) .10
  نوراني: صفت بياني (وابسته پسين)    
  اليه (وابسته پسين)  كوهستان: مضاف    
  تعجبي (وابسته پيشين)عجب: صفت   هسته: درختب) 
  اليه (وابسته پسين) گردو: مضاف    
  بلند: صفت بياني (وابسته پسين)    
  ملي: صفت بياني (وابسته پيشين)  هسته: تيم پ)
  اليه (وابسته پسين) فوتبال: مضاف    
  اليه (وابسته پسين) ايران: مضاف    
  دو تا گروه اسمي دارد: ت)
  (وابسته پيشين)چند: صفت مبهم   ) هسته: سالالف
  پيش: صفت بياني (وابسته پسين)    
  اين: صفت اشاره (وابسته پيشين)  ) هسته: آدمث

  عجيب: صفت بياني (وابسته پسين)    

  فصل دوم
  درس سوم

1.   

  
  سرو صدا بي هياهو: ب) بي    غرور و خودپسندي الف) پندار: .2

  نياز حاجت: ت)  بين بين ـ روشن حقيقتپ) بصيرت: 
  بار ـ يك دفعه يك -6    جنسكالا ـ متاع:  ث)

  كتاب كار وجود است. 31در صفحه  نيازمند پاسخ .3

  متاع¬مطاعغنيمت ـ ¬قنيمتدريغا ـ ¬دريقا .4
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5.   
ايـم. مـثلاً وقتـي     سـت، از آرايـه كنايـه اسـتفاده كـرده     گوييم و منظورمان معني كلمـه بـه كلمـه جملـه ني     اي را مي * يادآوري: وقتي جمله

  كس اشاره داريم.بام خانه كسي نيست و به ظرفيت هر پشتمنظورمان بارش برف بر » هر كه بامش بيش برفش بيشتر«گوييم مي
  كنايه است و به انجام هر كار از مسير درست اشاره دارد. » چو در هست، حاجت به ديوار نيست«در اين بيت نيز 

  كند.  هايت را گفت، او را سرزنش نكن و خودت را اصلاح كن. اين بيت ما را به نقدپذيري توصيه مي اگر كسي عيب الف) .6
هر موفقيت بزرگي از كارهاي كوچك به ثمر نشسته است و هيچ انساني از ابتدا در آن جايگاهي كه دوست دارد، نيست. اين بيت مـا را   ب)

  كند. به صبر و استقامت در مسير موفقيت توصيه مي

7.   
  پرسش انكاري پاسخ مشخص و منفي كس جواب: هيچالف) 

  پرسش تأكيدي پاسخ مشخص و نامنفي جواب: خدا ب)
  پرسش معمولي و عادي جواب: نامشخص پ)
  پرسش انكاري پاسخ مشخص و منفي جواب: چنين كسي وجود ندارد ت)

8.   

  متاع جواني
  مشبه: جواني

  آينه دل
  مشبه: دل

  به: آينه مشبه  به: متاع مشبه
  

  قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود. .9

  حق ـ احقاق ـ تحقيق ـ استحقاق ب) حقيقت:  بصير ـ بصر ـ ابصار ـ مبصر الف) بصيرت: .10
  انتقاد ـ منتقد ـ نقّاد ت) نقد:  ولادت ـ مولود ـ ولد ـ توليد پ)تولد:

  درس چهارم
1.   

  
  كتاب كار موجود است. 36در صفحه نيازمند پاسخ .2

    ب) ادعاي دروغين  هاي ناگوار ها ـ اتفاق گرفتاري الف) مصاعب: .3
  راه و روش ) لاف:ت    رفتار ـ كردارپ) منش: 

باعث سبب ـ دليل ـت) عامل:     پيامبري ت:ث) نبو 

  سرشت و ذات طبيعت .4
  ها نشود هم، باعث بدنامي انسان و اتّهام به همراهي با بدان است. هاي بد اگر موجب اثر پذيرفتن از آن نشيني با آدم هم

 خرسندي رضايت:  ذوق اشتياق:  صحبت همنشيني: .5
  شكيبا صبور:  خوشبختي: خوشحالي  جامه لباس:

نيكو  ¬نيكوخسالمصائب ـ  ¬مصاعبنمايش مهيج ـ  ¬نمايش محيجمصاحبت ـ ¬مساحبتشبكه ارتباطي ـ ¬شبكه ارتباطي .6
  خصال

  لي ـ عالي ـ متعالتعامتعالي:   شخص ـ اشخاص ـ مشخصّ شخصيت: .7
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  صحبت ـ مصاحبه ـ اصحاب مصاحبت:    اثر ـ آثار ـ متأثّر تاثير:
  م ـ معلومعلتعليم ـ  معلم:    مصور ـ تصاوير ـ صور تصوير:

  صفت برتر ب)    صفت برتر الف) .8
  صفت برترين ت)    صفت برترين پ)
  صفت برتر ث)

9.   
  مشبه: مصاحبت با يك دوست شكيبا

  انگيز دلبه: وزش نسيم  مشبه
  شبه: زنده ساختن احساس آرامش و سبكي و صفاي درون وجه

  ادات تشبيه: همچون

  انگيز وزش نسيم دل .10
  گيرد) اي كه كسره مي وزش: هسته (اولين كلمه

  اليه نسيم: وابسته پسين ـ مضاف
  انگيز: وابسته پسين ـ صفت بياني دل

  فصل سوم
  درس ششم

1.  

  

  

  عدالت ـ حق پ)  اصل و نسبت ـ خانواده ب)  هميشه الف) .2
  دخالت ج)  صورتي ث)  وگوها گفت ت)

  با اصل و نسب گوهري:    تلاش و كوشش جهد: .3
  كننده خواهان ـ درخواستطالب:     فايده بيهوده ـ بي خيره: 
  پيشي گرفتن سبقت:    صبور ـ شكيبا بردبار:

  نفر قبلي ـ پيشينمتقدم:     دزدانه گوش دادن استراق سمع:

  نيازمند پاسخ .4

  هاي خوب فردي از اصل و نسب خوب داشتن بهتر است. ويژگي الف) .5
  شود. شنود را نصيحت نكن زيرا او خودش نابود مي كسي كه پند نمي ب)
  از محليّ كه بدنام است دوري كن. پ)
  با ديگران به عدالت رفتار كن تا ديگرن هم با تو اينگونه باشند.ت) 
  احترامي نشود.  به صورتي كه به نفر قبلي بر نخورد و به او بي ث)

 نام نويسنده نام كتاب

  چهار مقاله

  قابوس نامه

  اخلاق ناصري 

  ديوان اشعار
  

  نظامي عروضي

  عنصرالمعالي كيكاووس

  وسيط نصيرالدين خواجه

  حنظله باد غيسي
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  متقدممتغدم    قادر غادر .6
  محاوراتيمهاوراتي    طعنتعن

  استرّاقاصتراغ

  طعن طعنه:  قانع ـ قناعت اقناع:  متّهم ـ تهمت اتهام: .7
  طالب ـ مطلوب لب:امط  قطع ـ قاطع مقطوع:  مستمع ـ سمع استماع:
  اصل ـ اصالت اصيل:  جهد اجتهاد ـمجتهد:   قادر ـ قدير مقتدر:

  رويم دار + يم + مي + رو + يم: داريم مي رو»: رفتن«بن مضارع الف)  .8
  بري مي + بر + ي: مي بر»: بردن«بن مضارع  ب)
  نندبـ + شكن + ــَـ ند: بشك شكن» شكستن«بن مضارع پ) 
  پرم مي + پر + ــَـ م: مي پر»: پريدن«بن مضارع  ت)

9.   
  ــَـ م+      رو+      مي   روم: مضارع اخباري مي الف)

  نشانه    بن مضارع   شناسه                                              
  ـــَ د+      مانـ+      ب   بماند: مضارع التزامي ب)

  نشانه     بن مضارع    شناسه                                          
  ــَـ م+      خوانـ+      مي+      ـــَ م+      دار   خوانم: مضارع مستمر دارم مي پ)

  شناسه    بن مضارع     نشانه      شناسه      فعل كمكي                                                     
  ي+      گو+      مي   گويي: مضارع اخباري مي گويي ت)

  نشانه    بن مضارع   شناسه                                                              

  درس هفتم
  كند. هاي روزگارش انتقاد مي انتقادي بودن: حافظ از همه تباهي - 1 .1

  كند. پذير مي دل آميزد و ها را با طنز مي كه انتقادش به طعن و لعن و هجو شبيه نشود، آن طنز ظريف و كارساز: براي آن -2

  كتاب كار انجام شده. 53در صفحه  نيازمند به پاسخ .2

  ان: غم و غصهحزا    گم گشته: مفقود .3
  بنياد: پايه و اساس    واقف: آگاه
  آشفته: شوريده    تتنهايي: خلو

  كند. نشدن در مسير رسيدن به اهداف بزرگ توصيه مي ها و نااميد انسان را به تحمل سختي اين بيت .4

  خار بيابان¬خوار بيابانمغيلان ـ ¬مقيلانواقف ـ ¬واغفدائما ـ ¬داعماهجو ـ ¬حجوعواطف ـ ¬اواطف .5

  داير ـ دايره ـ ادوار ـ مدوردور:     حزن ـ محزون ـ حزين احزان: .6
  قاصد ـ مقصود ـ قصدمقصد:     اشتياق ـ مشوق ـ تشويق شوق:
  تدريس ـ دروس ـ مدرس ـ مدرسهدرس:     بعد ـ ابعاد ـ تبعيد بعيد:

  غايب ـ غيبت ـ غيابغيب:     وقوف ـ وقف ـ توقيف واقف:

7.   

  سيل فنا
   مشبه: فنا

  باران اشك
  اشكمشبه: 

  به: باران مشبه  به: سيل مشبه

  ها دودمان¬دودمان    ها گلستان¬گلستان .8
  ها كشتيبان¬كشتيبان    پيرو¬پيروان
  ها ارمغان¬ارمغان    ها پايان¬پايان

  همه¬همگان    آزاده¬آزادگان
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  : تلميح به داستان حضرت يوسف (ع)1بيت  .9
  : اي دل! تشخيص دارد2بيت 
  : اي دل! تشخيص دارد3بيت 

  نظير دارد سيل ـ توفان ـ نوح ـ كشتيبان مراعات
  داستان حضرت نوحتلميح دارد به 

  محمد شيرازي است. الدين شمستخلص خواجه » حافظ«ها:  بيت

  درس هشتم
1.   

  
 كتاب كار آمده است. 59در صفحه  نيازمند به پاسخ .2

  بدون صبر شكيب: بي  ساكنان ـ حاضران ـ اهالي باشندگان: .3
  ها سن و سال هم همزادگان:    لانه حيوانات وحشي كنام:
  تهَ بي:    وجو دويدن ـ جست پويه:

  نگر آيندهانديش:  عاقبت    حادثه ـ اتّفاقواقعه: 

  آشوري¬عاشوريدريغ ـ ¬دريقحادثه ـ ¬حادصههمزادگان ـ ¬گان همزاده .4

   واقعيتوقوع ـ وقايع ـ  واقعه:    اتهّام ـ متهّم تهمت: .5
  شهيد ـ شهادت ـ مشاهده شهدا:    احوال ـ محول ـ تحول حال:
  اشتراك ـ شرك ـ مشرك ـ شراكت مشترك:    احساس ـ حواس ـ محسوس حس:

6.  

  مفرد  جمع

  شهيد  شهدا

 امير  امُرا

 حاضر  حضاّر

  فقيه  فقها

  امام  ائمه

  انبيا  نبي

  تضاد .7
  نيك بد  نهان آشكار

      مشبه: راز .8
  به: روز مشبه
  شبه: آشكار شدن وجه
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  ادات تشبيه: چو

  فاعل - 3  مسند - 2  متمم - 1 .9
  فاعل -5  مسند -4

  اليه (وابسته پسين) هشت ساله: مضاف  دوران: هسته الف) .10
  اليه (وابسته پسين) دفاع: مضاف    
  مقدس: صفت بياني (وابسته پسين)    

  
  اين: صفت اشاره (وابسته پيشين)  همزيستي: هسته ب)
  اليه (وابسته پسين) اقوام: مضاف    
  ايراني: صفت بياني (وابسته پسين)    

  
  چند: صفت مبهم (وابسته پيشين)  سال: هسته پ)
  اخير: صفت بياني (وابسته پسين)    

  فصل چهارم
  نهمدرس 

  محل حاضر شدن ـ محل حضور الف) محضر: .1
  صداطنين: ب) 
  اي ـ به رنگ نقره نقرهام: فنقره پ) 

  دانشمند علوم ديني ت) فقيه:

  سيمگون فام نقره  رخسار چهره  زيركي فراست .2

  ترادف ت)  رادفت پ)  تضاد ب)  تضاد الف) .3

  محضر¬محظرمهد ـ ال¬المحدبرخاستن ـ ¬برخواستن .4

  قاطع ـ قطع ـ مقطوعمقطع:  .5
  طالب ـ مطلوب ـ مطلبطلب: 
  اعتراض ـ عرض ـ عريضه تعرض:

6.   
  بن  شخص نوع زمان  فعل

 ور  اول شخص مفرد  مستمر مضارع (حال)  روم دارم مي
  گفت  دوم شخص مفرد نقلي ماضي  اي گفته

  شكست  سوم شخص مفرد ساده ماضي  شكست
  شنو  دوم شخص جمع التزاميمضارع مضارع / امر  بشويد

  

  بياوريم پ)  اي گفته ب)  نشستند الف) .7

  درس دهم
  طنابكمند:   عصيانگرسركش:   حمله هجوم: .1

  عدالتداد:   اخلاق ـ خلق و خوسيرت:   بركناري غزل:
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  كند. كشورهاي دنيا عليه كشور ايران در زمان دفاع مقدس اشاره مياين عبارت به اتّحاد بسياري از  .2

  منظور آن است كه تصوير كودك در چشم تعداد زيادي از سربازان دشمن نقش بست. .3

  تل¬طل  شطّ¬ شت  سلاح¬صلاح  غوغا¬غوقا .4

  آرايه تشخيص: دف زدن آسمان و كف زدن شطّ خرمشهر - 1 .5
  آرايه جناس: كف و دف با يكديگر جناس دارند -2

  مشبه: خونالف)  .6
  به: يك موج مشبه
  ادات تشبيه: مثلب) 
  شبه: خروشان شدن وجه

  ار خوابيدند و سگي نيز همراه آنان بود. اشاره به داستان اصحاب كهف كه به اذن خداوند چندين سال در يك غ الف) .7
  و در نهايت زنداني شدنش توسط دربار مصر.رج شدن يوسف از چاه به دست كاروانيان اشاره به خا ب)
  اشاره به درس نخوانده بودن پيامبر و مكتب نرفته بودن او. پ)

  مضارع التزامي ت)  ماضي نقلي پ)  ماضي ساده ب)  ماضي ساده الف) .8

  درس يازدهم
  نويسنده اين كتاب عطّار نيشابوري است و در آن شرح حال بيش از نود تن از عارفان و عابدان تاريخ اسلام آورده شده است. .1

  كتاب كار آمده است. 56در صفحه  پاسخنيازمند به  .2

 نزديكان بان:مقرّ  دزد ار:طرّ  صومعه: عبادتگاه  جرئت زهره: .3

  دوست دوم: خداوند    دوست اول: رابعه .4

  هجا ت)  رههز پ)  قمتفرّ ب)  رّارطالف)  .5

  قريب ـ مقربّ ـ تقريب بان:مقرّ    مسجد ـ ساجد ـ سجادهسجده:  .6
  معاهده ـ عهود ـ تعهد عهد:    خالق ـ خلق ـ خلقت مخلوق:

7.   
  ماضي مستمر  ماضي استمراري ماضي نقلي ماضي ساده شخص  بن  مصدر

  ستيمنش مي داشتيم  يمستنش مي ايمنشسته نشستيم اول شخص جمع  نشست  نشستن
  خوردي داشتي مي  خوردي مي ايخورده خوردي دوم شخص مفرد  خورد  خوردن 
  آوردند داشتند مي  آوردند مي اندآورده آوردند سوم شخص جمع  آورد  آوردن

  پوشيد داشت مي  پوشيد مي پوشيده است پوشيد سوم شخص مفرد  پوشيد  پوشيدن 

  شهدا شهيد:  قعاش اق:عشّ  معارف معرفت:  مشهدمشاهد:  .8

9.   
 ان ات  ها 

      اشتباه
      صاحب
      خيال
      كريم
      نظر
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  فصل پنجم
  درس دوازدهم

  مجد خوافي .1

  چهره سيما:  بسته ـ پشته توبره:  مردم عادي رعيت:  دردمند ـ بيمار رنجور: .2

  به سه دليل اين كار را براي خودم كردم نه تو. اصلاً نترس .3

  پ) غلط املايي ندارد  وجه وجح:  ب)  حقير  الف) حغير: .4

  رعيت ـ رعايت ـ راعي رعايا:    معظمعظمي ـ عظيم ـ  اعظم: .5
  خدمت ـ خدمه ـ خدُام خادم:    حافظ ـ محافظ ـ محفوظحفظ: 

  صفت برتر بهتر .6
  صفت برترين بهترين

7.  

  عهده حفظ رعيتالف) 
 عهده: هسته

 اليهمضافحفظ: وابسته پسين
 اليهمضافرعيت: وابسته پسين

  

 خدا: هسته  خداي متعالب) 
 صفت بيانيمتعال: وابسته پسين

  

  پنج چيز مهمپ) 
 چيز: هسته

 صفت شمارشيپنج: وابسته پيشين
 صفت بيانيمهم: وابسته پسين

8.  

  رفتند مي   سوم شخص جمع    رفتم مي

  ماضي نقلي   ام رفته  

          

  روم دارم مي   مضارع مستمر    رفتم مي

  از مصدر كاشتن   كاشتم مي  

          

  رفتم مي   ماضي استمراري    رفتم مي

  ماضي بعيد   رفته بودم  

        

  رفتي مي   سوم شخص مفرد    رفتم مي

  مضارع التزامي   بروم  
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  درس سيزدهم
  هاي ناگهان قول پرستو ـ آينه تنفّس صبح ـ به .1

  كتاب كار آمده است. 86در صفحه پاسخ نيازمند به  .2

  سرخوشي ـ زندگي راحت ب) عيش:    لباس ـ جامه الف) خرقه: .3
  بازداشتن ت) نهي:     اجازهرخصت:  پ)

  طراوت¬تراوتامر و نهي ـ ¬امر و نحيعيش ـ ¬ايش .4

  تضاد: امر و نهي - 1 .5
  نظير: رويش ـ طراوت ـ برگ ـ باران مراعات -2

  جناس: جان و جهان - 1 .6
  بر جان جهان دوباره جان آمد»: ج«آرايي حرف  واج -2

    رديف: كرد .7
  قافيه: صبا ـ ها

  قافيه: خدا ـ دعا ـ صدا ـ چرا ـ هوا و ... هم واژگان

  متمم پ)  مفعولب)   فاعل الف) .8

  مضارع اخباري¬شناسد ب) مي    ماضي بعيد¬الف) ديده بودم .9
  سادهماضي ¬ت) آمد    ماضي ساده¬پ) سرآمد

  درس چهاردهم
  كتاب كار آمده است. 92در صفحه نيازمند به پاسخ  .1

  داناعليم:     التماس ع:تضرّ  .2
  سختي و بلا ـ گرفتاريمصيبت:     گناهانمعاصي: 

چشند.  ميت همه طعم مرگ را چه ثروتمند يكسان است و در نهاي ها چه فقير و ي انسان به اين مفهوم اشاره دارد كه سرانجام دنيا براي همه .3
  رسد. فقير از فقرش رنجي مي برد و نه به اي مي از ثروتش بهره نه ثروتمند بعد از مرگ

  كم ـ بيش .4
  دولتمند ـ درويش

  قائل¬غائلوصل ـ ¬وسلمحنت ـ ¬مهنت  .5

6. محبحبيبت، محبوب، محت: حب ،  
  اطاعت، مطاع مطيع:

  غافل: غفلت، مغفول
  عمل: معمول، عامل، اعمال

  كاملا ب)    دير ـ هرگزالف)   .7
  به سرعت ت)    امروز ـ صبح ـ تهران پ)

  دارند. و سجع دوست و پوست جناس  .8

  مسند پ)  مفعول  ب)  ممتم الف)  .9
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  درس شانزدهم
  ويكتور هوگو .1

  نوايان بي

  حداقل دست كم:    مغرورغره:  .2
  رنجور –ناراحت آزرده:     صاحب اختيارارباب: 

  ها هدف او از زندگي باشند. كه خود آن انسان بايد پول و ماديات را وسيله رسيدن به اهداف بلندتري بداند نه اينپيام اين عبارت آن است كه  .3

  تعرّض –عرض  –اعتراض: معترض     غرور –غرّه: مغرور  .4
  عماد –اعتماد: معتمد   محسوس –حواس  –احساس: حس 

  دانش –راننده  –مشتق: گلزار     معلمّ –ساده: دارو  .5
  راهرو –آور  آب -مركّب: بلندپرواز 

  احساسي زيباب)   آواز مرغ سحريالف)  .6
  ي: نشانه نكره هسته: احساس  اليهمرغ: مضاف  هسته: آواز 

  زيبا: صفت بياني هاي پسينوابسته  سحري: صفت بياني  هاي پسين وابسته

  درس هفدهم
  دوسنت اگزوپريآنتوان  .1

  كتاب كار انجام شده. 102در صفحه  نياز به پاسخ .2

  كه پيش از مرگ به فكر انجام اعمال نيك باشيم و كوتاهي نكنيم. اين .3

  دل و گل .4

  عواقب –عقوبت  –عقبي: عاقبت  .5
  ارتزاق –رزاق  –رزق: رازق 

  حوائج –حاجت  –محتاج: احتياج 
  تملكّ –املاك  –مالك: ملك 

  ماضي استمراري¬كشيدم پ) مي  ماضي بعيد¬ب) بلعيده بود  مضارع التزامي¬الف) بگذارم .6

  فرقه¬فرغه –عزيمت ¬ازيمت –هضم ¬هزم .7

8.   
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  1ارزشيابي درس 
  كتاب كار آمده است. 105نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  ت) در اختيار، رام  پ) رنگارنگ  ب) ظرف جواهر  الف) شنونده .2

  كتاب كار آمده است. 105نيازمند به پاسخ در صفحه  .3

  مشبه: لبخندش .4
  : امواج دريابه مشبه

  ادات تشبيه: مثل
  وجه شبه: درخشيدن

  سمع –اع مستمع: استم  مخبر –خبر:  اخبار  .5
  عجوزه –عجز   سعيد –سعادت: مسعود 

  درخت –دريا  –مراعات نظير (تناسب): كوه  .6
  تشخيص: ذكر گفتن كوه و دريا و درختان

  حيران¬ب) هيران  غفلت¬الف) قفلت .7
  نهار¬ت) نحار  اقرار¬پ) اغرار

  درس دومارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 107نيازمند به پاسخ در صفحه  .1

  ب) راه رفتن   كمان الف) رنگين .2
  ت) تنهايي  پ) اما

  گونه ادامه بده. خواهي به همين مقدار كم راضي باشي، پس همين اگر مي .3

  الف) مسند: پروانگان .4
  ب) مسند: انديشه و خرد

  متمم: ديگران  مفعول: كشورتپ) 

  جمال الف) هسته  .5
  اين: صفت اشاره وابسته پيشين 

    وابسته پسين
 اليهصورت: مضاف
 اليهقصر: مضاف

  حضور ب) هسته 

    وابسته پسين
 موقع: صفت بيانيبه

 اليهنيرو: مضاف
 اليهامداد: مضاف

  سال پ) هسته 

    وابسته پيشين
 همين: صفت اشاره
 چند: صفت مبهم

  اخير: صفت بياني وابسته پسين 
  رنگ: صفت بياني هفت  وابسته پسين   ديبا ت) هسته 

  امام محمد غزالي .6
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  نيما يوشيج (علي اسفندياري) .7

  مشبه: تو .8
  به: مورچه مشبه

  وجه شبه: غافل بودن از حقايق
  ادات تشبيه: چون

  جواهر و معادن¬جواحر و معادن –نهرهاي جاري ¬نحرهاي جاري –ميغ ¬ميق –مرغ خانگي ¬گي مرغ خانه .9

  درس سومارزشيابي 
  كتاب آمده است. 109نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  وقت –ب) زمان   كالا –الف) جنس  .2

  مغتنم: غنيمت  غني: اغنيا .3
  صبور: صبر  احتياج: محتاج
  مسعودسعيد:   دوام: مداوم

  مند شديم، پس ما هم كاري كنيم و به ديگران سودي برسانيم. اند و ما بهره ديگران زحمت كشيده .4

  ب) سعدالدين وراويني  الف) پروين اعتصامي .5

  پرسش انكاري .6

  پ) تأكيدي  ب) تأكيدي  الف) انكاري .7

  خود –ب) متمم: چشم بصيرت   الف) ندارد .8
  ت) مفعول: حقيقت (را حذف شده)  راه كج –پ) متمم: راه راست 

  پ) فرتوتي  ب) حرص  الف) دريغا .9

  درس چهارمارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 111نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  نشيني با مردم بدسرشت. پرهيز از هم .2

  طبيعت: ذات و باطن انسان  طريقت: راه و روش .3

  شكيبا: صبور  نشيني مصاحبت: هم .4
  ها مصائب: گرفتاري  جذابيت شوق:

  نيكان: خوبان  جامه: لباس

  ت) تفضيلي (برتر)  پ) عالي (برترين)  ب) تفضيلي (برتر)  الف) عالي (برترين) .5

  پيشين –پسين  .6

  سعدالدين وراويني¬نامه مرزبان .7
  سعدي¬گلستان

  مولانا¬مثنوي معنوي

  باطنش –متمم: ظاهرش  .8
  غيب –مفعول: عيب 

  الدين مولانا جلال¬ لدين مولانا جلاا –هاي مسير  آسيب¬هاي مصير آسيب –شبكه ارتباطي ¬شبكه ارتباتي .9
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  ششمدرس ارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 113نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  مرگ –رحلت: سفر     ترقي: پيشرفت  .2
  خوض: انديشيدن    داعيه: انگيزه

  سبقت: جلو زدن    استراق سمع: دزدانه گوش دادن

  در انتهاي جمله حذف شده است.» است«فعل  1 .3

4.   

  
  گذرم ت) مي  پ) بپوشي  ستايم ب) مي  نشيند الف) دارد مي .5

  جمع: اجماع  اصل: اصالت .6
  خاصه: خواص  نصيحت: ناصح

  مشاركت: شركت  قانع: قناعت

  ب) هسته: روز    گو الف) هسته: نصيحت .7

  دوازدهمين: صفت شمارشي وابسته پيشين  خيرخواه: صفت بياني    وابسته پسين
  وابسته پسين  دلسوز: صفت بياني اليه همايش: مضاف  

  پ) هسته: سال
  هزار: صفت شمارشي¬وابسته پيشين
  نوري: صفت بياني¬وابسته پسين

  كتاب كار آمده است. 114نيازمند پاسخ در صفحه  .8

  درس هفتم ارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 115نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  نااميد كردن –سرزنش: نكوهش   اشتياق –شوق: ميل  .2
  غيب: پنهان  سرّ: راز
  گردون: روزگار  اقامتگاهمنزل: 

  واقف: آگاه  شوريده: شيدا

  سيل: سيال  حال: احوال .3
  قدم: قدوم  فنا: فاني

  بعيد: تبعيد  مقصد: قاصد

  »ب«بيت  .4

  كتاب كار آمده است. 116نيازمند پاسخ در صفحه  .5

  به: سيل مشبه  مشبه: فنا  اضافه تشبيهي .6

  ها زندان: زندان  ها ارمغان: ارمغان .7
  ها درمان: درمان  مرد مردان:

  واقف¬الف) واغف .8
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  احزان¬ب) اهزان
  خار¬پ) خوار  

  درس هشتمارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 117نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  باشندگان: اهالي  شناسنده: آشكاركننده .2
  وابستگان: نزديكان  فشاني: فداكاري جان

  دريغ: حيف  كنام: آشيانه

  عواقب –عاقبت: عقوبت   تصوير –صورت: صور  .3
  فرقه –تفريق   فرق:  قديس –مقدس: تقدس 

  بيمار و ... –زار  –گرفتار    كار –قافيه: خبردار   رديف: كرد .4

  تضاد: پنهان و آشكار .5

6.   

  
7.   

  هسته: مهر
  

    وابسته پسين
 اليهرخ: مضاف

 اليهمضافمادر:
  

  هسته: نفس

  

  وابسته پسين

 وابسته پسين: آن: صفت اشاره  
 دو سه: صفت شمارشي 

   اليههمسال: مضاف 
   اليهاو: مضاف 

  اليه : پشت: مضاف وابسته پسين  هسته: مهره

  درس نهمارزشيابي 
  مناظره: گفت و گو  لوح: دفتر .1

  تعرّض: اعتراض  محضر: محل حضور

  فقيه: فقه، فقها، تفقهّ .2
  مسائل: مسئله، مسائل، سؤال

  ت) تناسب –پ) تضاد  –ب) تضاد  –الف) ترادف  .3

4.   

  كاشتن
#Â†I¶#¸M¬¾¾¾¾  كاشت    

  نوشتن
#Â†I¶#¸M¬¾¾¾¾ نوشت  

“nI…¶#¸M¬¾¾¾¾  كار    “nI…¶#¸M¬¾¾¾¾  نويس  
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5.  

  رفتيد  ماضي ساده    رويد مي  دوم شخص جمع  روم مي

  دويديد  از مصدر دويدن    برويد  مضارع التزامي  

     ايدرفته ماضي نقلي  

  

  درس دهمارزشيابي 
  ت) تپه  پ) محل پرورش  ب) طناب  فراتر –الف) بالاتر  .1

  شد.ارزش خواهيم  دشمن كشور ما را تصاحب خواهد كرد و ما در تاريخ تحقير شده و بي .2

  عبدالرّحمان جامي .3

  داستان آرش كمانگير و مشخصّ شدن مرز ايران زمين با تير او. .4

  جست و رست .5

  غوغا¬غوقا  –بغض  ¬بقض –تل ¬طل .6

  درس يازدهمارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 121نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  دايم: هميشه  مشقت: سختي .2
  سيده: زني بزرگوار از نسل پيامبر  متفرّق: جدا شده

  هفتاد هزار: صفت شمارشي وابسته پيشين   الف) هسته: نفر .3
  

 عظيم: صفت بياني    وابسته پسين    ب) هسته: قحطي
  اليهبصره: مضاف 

  
 همان: صفت اشارهوابسته پيشين   پ) هسته: چادر

 كهنه: صفت بيانيوابسته پسين   

  دويد پ) داريد مي  روي ب) مي  شكنند الف) مي .4

  برخاست¬پ) برخواست  صومعه¬ب) سومعه  طرّار¬الف) ترّار .5

  درس دوازدهمارزشيابي 
  داند. كند و يكپارچگي ميان اعضاي جامعه را روش درست مي بيان ميضرورت اتّحاد و همبستگي ميان مؤمنان را  .1

  پ) ذليل و كوچك  ب) دليل  الف) غرور .2

  روضه خلد .3

 نيازمندي نيازي  بي  بيماري تندرستي   پيري تضاد: جواني  .4
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  مرگ زندگي   گرفتاري آسايش 

  ت) ماضي بعيد  پ) ماضي التزامي  ب) ماضي ساده  الف) مضارع اخباري .5

  توبره¬طوبره –رعيت ¬رئيت .6

  درس سيزدهمارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 124نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  طراوت: تازگي  امر: دستور .2
  عبور: گذر كردن  سبب: دليل

  ناجي –منجي: نجات   معبر –عبور: عابر  .3
  امور –امر: اوامر   سلطنت –سلطان: سلطه 

  رديف: را .4
  اضطراب –قافيه: خواب 

  جاي خالي: عذاب (با توجه به مفهوم بيت)

  درس چهاردهمارزشيابي 
  پ) آسيب  ب) زندگي  الف) فروتني .1

  دانستن جايگاه و مقام خود در مقابل ساير مخلوقات و ارج نهادن به آن. .2

  پاسخ اين سؤال در قسمت درسنامه آمده است. .3

  دوبيتي .4

  قيد .5

  حالتالف) اندوهناك: قيد  .6
  شدت: قيد حالت ب) به

  درس شانزدهمارزشيابي 
  كتاب كار آمده است. 126نيازمند پاسخ در صفحه  .1

  معشوق –عشق: عاشق  .2
  ماجرا –مجاري  –جريان: جاري 

  ساده¬درخت  مركّب¬گلدان .3
  مركّب¬سخنران  مشتق¬شمعدان
  ساده¬ميز  مشتق¬دونده

  انگيز زندگي آواي دل –مسند: اميدوار  .4
  اي متمم: پرنده
  مفعول: دانه

  فردا: قيد زمان .5
  فردا: قيد زمان پس

  نكته: آزرده و شادمان در اين جمله مسند هستند.
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  هفدهم درسارزشيابي 
  احتياج: نياز  داد بلعيد: قورت مي مي .1

  عزيمت: سفر  آذرخش: صاعقه

  جاري –ماجرا: جريان   تصاوير –تصور: تصوير  .2
  مسائل –سؤال: مسئله   عمران –تعمير: عمارت 

  نيازمند پاسخ  .3

  بوستان: نظم  گلستان: نظم و نثر .4

5.   
 مدرسه عامل سر شهيد فكر  ادب  مفرد
 مدارس عوامل اسرار شهدا افكار  آداب  جمع

  
  



 

  ـ معمولي

  ـ قصد ـ قاصد

  ـ هجوم

  رد.

  گوش كردن
  

  سوخت  ـ مي

ـ4 

ـ4 

ـ4 

 
  طوسي

هم

  گ توليد كند؟
  زتر است.

و سايه ندارم دارد
  د.

  خداوند

دزدانه گاق سمع:
پرتو ـ روشنايي غ:

دوخت جناس: مي

 نكاري

  

 رر ـ تفكّمتفكّ

 بانمقرّ

 مام محمد غزالي
خواجه نصيرالدين ط

  ار نيشابوريعطّ
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از خار گل صد برگ
انگيز ن) كه شگفت

ر مغيلان كه حجم
شود بوب جدا نمي

ـ خ2

استرا
فروغ

ج ب)

ـ ان3

ـ م3

ـ م3

ـ ام2
ـ خ4
ـ ع6

 پاسخ

چوب پديد آورد و ا
ستون دارد (آسمان
يده است مثل خار

محب ز دل و جانم ا

 ن خرمشهر

 يدي

 ضر ـ حضور

 هر

1(  
هاي رنگين از چ وه

س  اما يك سقف بي
فا ضيلت هميشه بي
 هم از تنم بكند،

 

 
 

دوختن چشم / نك

ـ تاكي2

 

   مسند
م متم  

من: متم  

ـ حاض2

ـ ظاه2

 
 

   ي

1جامع (ن 
تواند ميو كسي مي

ش آن زمين است
فض ن كه انسان بي
مرا قصاب پوست 

 عه

 دزد 
 زداشتن

شخيص: دهان تان

 اري

   دم طاوس
  : چتر

 به: گشوده شدن
  شبيه: مانند

غ: مسند    ويران:
وز: قيد      آزادي:
سختي: قيد    زمين

 رر ـ تذكّ

 ضم

 دي
ين وراوينيدالد 

ن دوسنت اگزوپر

آزمون
ـ چه ك1 .1

ـ فرش2
ـ بدان3
ـ اگر4

عـ راب1  .2

دار: طرّ  .3
بازنهي: 

تش الف)  .4

انكاـ 1  .5

مشبه:  .6
به مشبه

وجه شب
ادات تش

  ؟  .7

ـ دريغ1 .8
ـ امرو2
ـ به س3

ـ ذاكر1  .9

ـ هض1  .10

ـ سعد1  .11
ـ سعد3
ـ آنتوا5
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  )2جامع (آزمون 
  دويد و با سر زمين خورد. ،كه آن پسر قدم در راه گذاشت ـ همين1 .1

  ي من است و همه دنيا تحت فرمان من هستند؟يران محل زندگداني كه ا ـ مگر نمي2
  ـ اگر گردش روزگار مدتي برخلاف ميل ما نبود ناراحت نشو، زيرا وضع دنيا هميشه به يك شكل نيست.3

  نشيني ـ هم4  ـ لانه3  ـ گستردگي2  ـ دور1 .2

  ناراحت نشويم.هاي بدخواهان  كه اگر هدف بزرگي داريم، در مسير رسيدن به آن از سرزنش اين  .3

  مشبه: تو   .4
  به: مورچه مشبه
  شبه: غافل بودن وجه

  ادات تشبيه: چون

  نيك بد    نهان   آرايه تضاد: آشكار   .5

  شود. سعدي ـ حافظ ـ صائب اسم يا لقب شاعر است كه در بيت پاياني شعر (معمولا غزل) آورده مي ،صتخلّ .6

  ـ اسرارالتوحيد3  غزالي ـ امام محمد2  ـ نيما يوشيج (علي اسفندياري)1  .7

  دريابد: فعلـ  فرصت: مفعولـ است: فعل ـ  موفق: مسندزندگي: متمم ـ  جمله اول:   .8
  اند: فعل شده ـقرار: مسند  بيـ آشوبش: متمم ـ اند: فعل  آراميدهـ ن: متمم جمله دوم: آرامش آ

  پيشين صفت اشاره ـ همين: وابسته  .9
  تيم: هسته

  اليه ـ وابسته پسين ي: مضافملّ
  اليه ـ وابسته پسين فوتبال: مضاف
  اليه ـ وابسته پسين ايران: مضاف

  پوشد بـ 2    رويم ـ مي1  .10

  ـ حرص3  وضـ محاورات ـ خ2  ـ هجو1  .11

  )3آزمون جامع (
  ـ تصوير كودك در صدها هزار چشم افتاد1 .1

  ش قدري لباس نبود كه او را در آن بپيچند.ـ شبي كه رابعه به دنيا آمد در خانه پدر2
  اش برايت كوچك شود. ـ كاري نكن كه گرفتار شوي و دنيا با همه بزرگي3
  توانم جاي ديگري را تصور كنم. ـ خدايا مرا با خواري از درگاهت نران كه نمي4

يابد پس در هر كاري بايد اخلاق و  اعتبار مي رسد بلكه آن شغل به واسطه انسان ارزش و به بزرگي و شرافت نمي شغلشانسان به واسطه  .2
  .قرار دادعدالت را محور 

  ـ مسئوليت4  ـ نجات دهنده3  ـ فروتني ـ تواضع2  ـ اجازه1  .3

  ـ مراعات نظير (تناسب): رويش ـ طراوت ـ برگ ـ باران1  .4
  شناسند. ـ تشخيص: برگ و باران تو را مي2

  ـ آمد رديف: آمد        كشان قافيه: جان ـ مي  .5

  ـ محسن ـ حسن2    ـ مستحق ـ احقاق1  .6



 

  ت)

  ضي ساده

هم

  توقات ـ موقّ

ه آرامي (قيد حالت

  ماضي التزامي
ماضي مستمر ـ ماض

  ساده
  ساده

  مصيبت
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ـ او4

ـ به3

ـ م2
ـ م4

ـ س3
ـ س6

ـ م3

 

 پاسخ

 راز (قيد مكان)

 شتق
 كب

 حنت

 

ـ شير2

 
 

ـ مش2
ـ مرك5

ـ مح2

 صخص ـ مشخّ

 وز (قيد زمان)

 ضي بعيد 
 ارع اخباري

 كب
 تق 

 ل ضّ

ـ شاخ3

ـ امرو1  .7

ـ ماض1 .8
ـ مضا3

ـ مرك1  .9
ـ مشت4

ـ مفض1  .10

11.    

  


